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و تبيين تكاليياين تحقيق به منظور تب:هدف پين اهداف خلقت انسان ويف مهم ارسال بعد و ارتباط اين دو امبران، به توضيح

و روايات معصومين :روش. شناسي پرداخته است در راستاي نگرش علم روان)ع(مفاهيم مرتبط با آن از منظر آيات قرآن
ا و از گونة پژوهشن مقاله،يتحقيق به كار گرفته شده در استيا به روش كتابخانه تحليل اسنادى در حيطة تحقيقات توصيفى

و پژوهشيمتون انتخابيليتحليآورى شده به واسطة تحليل محتوا، به بررس كه اطلاعات جمع و سنتّ يها از كتاب

و قوايعقل مركز ساختار:ها يافته. پرداخته استيشناخت روان و تشخييكه توانااستيادراكيشناخت نيادراك هايكيص
دنيق، تدبيو حقا اخُرويوير امور مربوط به مسائل و دانشيا علم، به عنوان مجموعه. را دارد...وي، بهييها از معلومات كه

و به عنوان محتواي آن سازمان در فرايند تعليا به صورت حضورييصورت اكتساب و عقل انسان شده هاي م، استعداديوارد ذهن
مييشناختيو قوايساختار و معنوييقلب نيز به عنوان يك جزء ساختاري از خلقت فطر. كند عقل را از قوه به فعل تبديل

مييو تمايعاطفيانسان، قوا و تهذيب شكوفا و. كند لات را به صورت محتوايي در فرايند تزكيه تزكيه، به فرايند شكوفايي
و كشش و: قلب با محتواهاي عاطفي، همچونمثبتيها تكاملي نگرشها اشاره دارد كه ... رحمت، رأفت، انس، الفت، ذكر، انابه

و تعالي سوق مي و زدودن دل از تما. دهد انسان را به كمال باينفسانيهاو خواهشيلات شهوانيتهذيب، به پاك كردن ،
و: محتواهاي منفي همچون كه... حرص، حسد، بخل، غيض، قساوت و سقوط به سوي اشاره دارد انسان را از حضيض ذلت

ميياسفل سافل نيتزك:گيري نتيجه. داردن باز بعد و تهذيب، در دو و نفس، به پاك كردن قلب از تمايه ويلات شهوانياز قلب

و دل نبستن به مظاهر دن بيويزدودن نفس از گناهان كبر، غلظت، قساوت، ترس، اضطراب،: همچونين بردن صفاتيو از
وح و بارور كردن استعدادهاياز ... سرت و شكوفا اميك طرف و مسيمثبت، آرزوها و دستيدها در و كمال بهيابير تقربّ

و رشد دادن فضايخصوص و كرامات اخلاقيات مثبت صميل ويميدر قلب، مانند ...ت، انس، الفت، انابه، آرامش، خشوع
.پردازديم

و تزكي، تعل)عاطفه(، عشق)شناخت(عقل، قلب، علم:يديواژگان كل .هيم

30/11/89:تاريخ پذيرش نهايي2/04/89: تاريخ دريافت*
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 مقدمه

بهيدربارة علت نامگذار ر. ذكر شده استتسميهن اسم، چندين وجهياانسان شةيدر يك وجه گفته شده،

كه» اُنس«اي» إنس«آن و علاقه به خاطراست چ مأنوس شدن ، آن را بدانيزيمند شدن به كسي يا

ص 1362راغب،(انددهينام را).94، نس اند گفته»نسئ«وجه ديگر، در تسميه و فراموشيكه از گرفتهيان

و  خاشده ايازطربه و فراموش كردن به ج1414ابن منظور،(شده استين نام معرفياد بردن ص6، با.)10،

بمي توجه به اين دو ريشه، در اين نامگذاري)يفراموش(يو شناخت) اُنس گرفتن(يعد عاطفتوان گفت دو

.مورد توجه بوده است

و روايات هر و موارد مفهومي آن در قرآن و گستردهچند كاربرد انسان اما در بسياري است، مختلف

ب آ. عد اساسي، مورد استناد قرار گرفته استاز كاربردها، اين دو بعد عقلانيدر برخي يو شناختيات،

ميخداي متعال، اهل كتاب را مخاطب قرار دادهبه عنوان نمونه،. انسان مورد توجه بوده است آيا«:ديفرما،

مىخوانيد در حالى كه كتاب را مى مى، مردم را به نيكى فرمان و خود را فراموش لكنيد؟ چرا تعقّ دهيد

و شناخت در انسان وجود دارد كه نيز روايات فراواني.)44بقره، آيه(»؟ديكن نمي در خصوص معرفي عقل

! اى گروه قريش«:ندفرمود)ص(در حديثي پيامبر خدا. به عنوان اساس وجود او معرفي كرده است آن را

و جوانمردى همانا او تبار آدمى، دين او و اساس و خوى 1»عقل آن است،اش، خُلق
ج1403مجلسي،( ،22،

بر. شناخت اوستةارزش هر كس به انداز«: فرمايندمي)ع(علىامام.)382ص همانا خداي متعال انسانها را

2»دهدمي اساس مقدار عقولشان مورد ارزيابي قرار
ص1ج، همان( بشومي مشاهدهچنانچه.)106، عدد،

.و عقلاني انسان در اين استنادات، مورد توجه قرار گرفته استيشناخت

آيهمچن دين در و رواياتي بيات آ. انسان مد نظر قرار گرفته استيعد عاطفگر، ازياهيدر ، بعضي

ميكردهيمعرف،رديگمي قاتي را كه انسان به آنها اُنستعلّ ا، عشق به اميال نفسانى در چشم انسانه«:ديفرما،

ك و و فرزندان زيهاسهيو دوست داشتن زنان و زراعت و چارپايان و اسبان داغ برنهاده و سيم نت دادهيزر

آ(»شده است در)ع(امام على. روايات فراواني نيز در اهميت قواي عاطفي وارد شده است.)14هيآل عمران،

دل«:دنفرمايمي حديثي و تبار انسان، و مردانگىاصل و خردش دين او اش جايگاهى است كه خود اوست

3.»را در آن قرار دهد
ج 1403مجلسي،( ص1، ،82(

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
خلُُقهُ، وأصلهَ عقلهُ! يا معشَرَ قُرَيشٍ.1 َتهروءوم ،ُلِ دينهالرَّج بسإنَّ ح.
2.ُعرِفتَهم هقدَر و كلُِّ امرِئٍ .وجدت في الكتابِ، أنَّ قيمةَ
يحاسب النَّ.3 تعَالىَ و كارَتب إنَِّ اللَّه هنفَس يجعلُ مروتهُ حيثُ و ، ُينهد ُقلهع و ،هُلب داأصلُ الإنسانِ في منَ العْقوُلِ ما آتاَهم قدَرِ علىَ ااسْنيرِ الد.
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و عشق، از جمله مباحث و امروزه نيزيبحث ارتباط علم است كه از قديم در علوم مختلفي مطرح بوده

قرشنا رواندر رويكردهاي  و توجه و عاطفه، مورد مطالعه از برخي. ار گرفته استسي تحت عنوان شناخت

و فرويد،. كندمي كه انسان بر مبناي اصل لذت عملندمعتقدشناسان همچون فرويد، روان عواطف

و ساختار شخصيت فردتحولا منشأهيجانات را  و رواني گرايان شناختدر مقابل،. داندميت روحي

و رفتارهاي او تحت تأثير اعتقادات، افكار  و انتظارهايي قرار دارند كه او در ذهن معتقدند زندگي انسان

و به تبع آن، تغيير رفتار را در پي خواهد. خود دارد اگر اين رويدادهاي ذهني تغيير كند، تغيير شخصيت

ص1،1372پِروين(داشت و2)كاوي روان(تحليلي يعني روان؛سيشنا روانبر اين اساس، دو رويكرد مهم.)23،

.پردازندمي روان انسانةبه مطالع5يا شناخت4بر عواطف بر مبناي تأكيد3گرايي شناخت

ن سؤالاي، به بررسي»ياز عوامل عقليعاطفيراهنما«اي با عنوان در مقاله) 1993(6زايونكو مارفي

هاند پرداخته همي جان، شناخت را كنترليكه چگونه و خو، رنگ شناختيكند؟ يا چگونه و خلق يجانات

چن رند؟يگ مي همين واكنشيچگونه همبر، و وميريتأثيعملكرد شناختبر قضاوتها گذارد؟ مارفي

تأثيشوند،مييابيقضاوتها ارزيكه وقت اند زايونك به اين نتيجه رسيده ر مثبت عملكرد، ممكن استيك

بيبه عنوان شيايك شخصييسوهك نگرش مثبت فيك عامل بر تكلييء استنباط شود؛ اما وقتيك

روةمانند بازخورد درباريمثبت ممكن است عملكردةكند، عاطفمي تمركزيشناخت شخصيارزش كرد

از ديگر، از شركتاي آنها همچنين در مطالعه. داشته باشد كنندگان خواستند كه قضاوتهاي شناختي

و مردانييها چهره تند كه، آنها نتيجه گرف.ندگذاري شده بود داشته باشند كه با حروف چيني علامت زنان

،هاكفرايندهاي عاطفي اوليه از محرّ. شوندمي تر از فرايندهاي شناختي پردازش فرايندهاي عاطفي سريع

 (Clore & Palmer, 2009).خيلي از فرايندهاي شناختي بعدي متفاوت هستند

علّ«اي ديگر با عنوان در مقاله و رفتاريهياثرات شدهيابيرزايرات علّيسنده به تأثي، نو»جان در شناخت

ه و رفتارهاياز آيسنده بررسينو. پرداخته استير انطباقيغيجان در شناختها هيكرده كه اييجانات منفيا

مي شركتيا كاهش نگرشهايشيمثبت، موجب افزا و رفتارها كنندگان عقبگردي را درخواستيشود

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Pervin 
2. Psychoanalysis Approach 
3. Cognitive Approach 
4. Affection 
5. Cognition 
6. Zajonc & Marffi 
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كل كه شركت) نفر 164با تعداد(در يك مطالعه. كند مي ميييويديويهاپيكنندگان از كردند، استفاده

آيبراي بررس هياثرات اينكه طيكنندگان در شرار دارد؛ نتيجه گرفتند كه شركتيجان در نگرش افراد تأثيا

 (Tashiro & Frazier, 2007).ل دارندينسبت به هيجان مثبت تمايشتريبيري، به سوگيمنفيجانيه

ميشناسان شناختي، به مطالعة ادراك، يادگ روان و تفكرّ افراد دربارة اطلاعات و يري، يادسپاري پردازند

تأثير شناخت را بر هيجان) 1993(1اسميتو لازاروسبر اين اساس،. دانند اصل را بر شناخت در انسان مي

ص 2،1387استرنبرگ(اند مطالعه كرده يها ادعا كرد كه ما اغلب، ارزيابي) 1980(زايونكدر مقابل،.)489،

د برخي ديگر، مانند هيوم،. ربارة افراد يا اشيا داريم، حتي اگر اطلاعات كمي نسبت به آنها داشته باشيمعاطفي

و ادعا كرده كه از اين فراتر رفته و نمي«اند و بايد اين گونه باشد جز استدلال فقط بردة احساسات است تواند

و اطاعت از آنها وانمود كند كه كار ديگري انج ميخدمت به آنها  (Clayton, & Myers, 2009, P.54).»دهد ام

) 1389(صفت نيك به وسيلةاولويت شناخت يا عواطف در انجام امور عبادي انسان، تحقيقيةدربار

و مسلمان، انجام عبادات. انجام شده است  اين تحقيق در راستاي بررسي اين موضوع است كه افراد مؤمن

و ترك محرمات( و عشق انجامخوي) اعم از فعل واجبات و علم، يا علاقه . دهندميش را بر مبناي اعتقاد

داري در انجام عبادات، بين پسران بر مبناي شناخت وجوديمعنةدهد كه رابطمي آمده نشان به دستنتايج

و شناخت انجام؛دارد در مقابل، در اولويت عشق. دهندمي يعني پسران اعمال خود را بيشتر بر مبناي اعتقاد

علا؛از مردان بيشتر استيدار معني به طور، ميانگين زنان نيز و قييعني بيشتر اعمال زنان، بر اساس عواطف

و اعمال واجبات يا ترك محرمات، نتايج نشان داد. پذيردمي انجام در انجام كه در ارتباط بين جنسيت

بهيدار معني به طورواجبات، ميانگين مردان  و عكس در ترك محرمات، ميانگين از ميانگين زنان بيشتر

.از مردان بيشتر استيدار معني به طورزنان 

وةختصر مباحث مقدماتي دربارمپس از بررسي حال و عاطفه تحقيقات انجام شده در ذكر شناخت

و روايات پرداختهةاين رابطه، به تبيين رابط و مفاهيم مرتبط با آنها، از منظر آيات و عاطفي  قواي شناختي

و ارتباط مفاهيم مهم مطرح شده در دين، مانند علم،. شود مي سؤال كليدي تحقيق اين است كه جايگاه

و)محبت(عشق و عاطفي انسان چگونه است...، تعليم، تزكيه، عقل، قلب بر؟؛ در سازمان رواني شناختي

ا ا دامهاين اساس، در و عاطفي ز منظر اسلام به بررسي اين مفاهيم كليدي در دو بخش قواي شناختي

.شودمي پرداخته

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Lazarus & Smith 
2. Sternberg 
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 قواي شناختي

اويهايكياوست كه تارياز اختصاصات وجوديكيو قدرت شناخت انسان،يورزشهياندييتوانا درون

از ابعاد مهم سرشتيكيدر قرآن،يبعد شناخت. كندمي او آشكاريت را برايراه هدا،را روشن كرده

م، فقه، فكر، حفظ، فهم، ظن، عقل، لُب، عرفان، حسبان، تدبر، تأملعل: همچونيمياست كه با مفاهيروان

هريمختلفيو كاركردهاييعلاوه بر تفاوت معنا. بيان شده است...و ايكه ةم دارند، نقطين مفاهيك از

اهنآاشتراك .انسان اشاره دارنديو عقلانيشناختيهايين است كه به توانايا،

ا كين مفاهيآنچه از و و رواياربردهام امي ات استفادهيآن در قرآن اين است كه برخيشود نياز

آن معارف گيري شكليندهايبه فرايو بعضيمعرفتيگر به محتواهايديبرخ،يم به ساختار شناختيمفاه

و تعل. اشاره دارند كليعقل، علم و احاد به كاريديم، سه مفهوم ب)ع(نيث معصوميرفته در قرآن ه است كه

بهميظرن ينك به اختصار به بررسيا. شناخت اشاره دارند گيريف مهم شكلياز وظايكيرسد هر كدام

و فرايندي مرتبط با قوا .شودمي شناختي پرداختهيسه مفهوم مهم ساختاري، محتوايي

 عقل) الف

ن عرب، به زبادر. ترين موضوعات مرتبط با شناخت استو مشتقات مرتبط با آن، يكي از محوري» عقل«

و محوري ببندند تا از حريم دا و حبلي كه حيوان را به ميخ گفته»عقال«آن تجاوز نكند،ةريريسمان

و حبس كردن است، همانند بستن شتر با ريسمان كه عقال،. شود مي عقال، به معنى نگه داشتن، بازداشتن

ب و حيوان را از حركت هاي شيطاني براي انسان از انگيزهييعقل، همان ريسمان رها. دارد جا بازمىيشتر

و متعهد  و حريم شريعت و مقصود جهان هستي كردنگهداري او در محدوده از استن او به مركز تا

مى. مرزهاي مقررات خالق تجاوز نكند و اطلاق نام عقل، بر آن نوع از ادراك انسان كه به آن اعتقاد بندد

و بر نيرويى كه به واسطمي آن را درك و باطل را تشخيص،آنةكند و حق و بد دهد، به همينمي خوب

با بر اين اساس،.و از همين معناست سبب مراد از عقل در سخن خداوند متعال، آن ادراكى است كه همراه

ج1417طباطبايي،(.شودمي فطرت سالم براى انسان حاصل ص2، ،247(

به. عقل، پيروى از دستورهاى خداوند است«:دنفرمايمي در تعريف عقل)ص(در روايتي، پيامبر خدا

1»كنند درستى كه عاقلان، كسانى هستند كه فرمان خداوند را پيروى مى
ري( ج 1385شهري، محمدي ،1،

وةعقل آن چيزى است كه به وسيل«:دنفرمايمي)ع(امام صادق.)131ص آن، خداى رحمان عبادت شود

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1.قلاَءالع مه ّةِ اللهبطِاع و إنَّ العمالَ ،ّةِ اللهبطِاع .العملُ
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1»بهشت به دست آيد
ج 1413كليني،( ص1، به.)11، پيامبر درونيِ ملازم با انبيا عنوان در روايات ديگر، عقل

2معرفي شده
ج 1403مجلسي،( ص17، و رستگاري راهنمايي كرده)116، 3كه انسان را به هدايت

، 1413كليني،(

ص1ج و زندگي به انسان،)25، 4بخشايدمي حيات
ج( ص1همان، عقل به دو بخش،بندي در يك تقسيم.)28،

و عملى تقسيم مى كلّةقو،شود كه عقل نظرى نظرى مييات را درك و عقل عملى، قدرت به دست دهد

و سعادت اخروى يا قو و بد را فراهمةتدبير زندگى ج 1361نراقي،(.آوردمي تميز خوب ص1، ،28(

مي آنچه از تعابير پيش سيشود اين است كه عقل، به عنوان گفته دربارة عقل فهميده و ساختارك ازمان

و فطرت انسان است  كنندة هدفها، تنظيم: كه وظايفي همچون) همانند مغز در بدن(رواني در روح

و ها، تدبيركنندة امور، تشخيصييشكوفاكنندة توانا در اين)ع(امام صادق. را به عهده دارد... دهندة حقايق

و با عقل، انسا،انسانةپشتوان«: فرمايندمي باره و عقلمين به كمالعقل است و ماي،رسد بينشةراهنماى او

و كليد كارهاى اوست 5»و بصيرت
ري( ج 1385شهري، محمدي ص7، ، دربارة وظايف)ص(پيامبر اعظم.)501،

و توانا و كاربرد مييهاييعقل ص نهج(»هيچ عقلي همچون تدبير نيست«: فرمايند آن ؛)523الفصاحه،

مييهمة خوب« و دين ندارد آنكه عقل ندارد ها را با عقل ص(»توان دريافت همانا عقل،«؛)192همان،

و راهبر علم است ص(6»راهنما عقل، سخنى به امام تفسيرةدر برخى از كتب فلسفى، دربار.)415 همان،

مي؛نسبت داده شده كه منطبق با همين معناست)ع(على كننده است عقل، گوهرى درك«:داينفرم حضرت

مىكه بر حقا و اشيا را قبل از آفرينش و. شناسد يق از همه جهت، احاطه دارد اين گوهر، علّت موجودات

7.»هاست پايان خواسته
ري( بي محمدي ج شهري، ص1 تا، ،107(

 علم)ب

دانش، شناخت،يعلم در لغت، به معنا. مهم در قواي شناختي انسان استيها يكي ديگر از واژه»علم«

ايي، دانايآگاه حقو اشيدراك دريآثاربر: آن گفته شده استيف اصطلاحيدر تعرور شدهيا تعبيقت

غةكند كه به واسطميا دلالتياش تميآن از ج 1360،يمصطفو(شودميز دادهيير خود ص8، به.)205، علم،

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1.له ا العقلُ؟: قلتالجنِانُ: قالَم ِبه باكتُس و بهِ الرَّحمنُ ِبدما ع.
من خارجٍِ.2 و الشَرع عقلٌ .العقل شَرع من داخل
3.لَي الرَشادا هديكي ُكركف.
قلَبِ البصير.4 ياهح .التَفكَُّر
5.م و ليلُهد وه و يكملُ بِالعقلِ و ، و مفتاح أمرهِدعامةُ الإنسانِ العقلُ رُهبص.
له.6 لا عقلَ لمن لا دينَ و كلُهّ بالعقل يدرك الخير .إنما
بِالشَّى.7 ها، عارِفجهِات جميعِ محيطٌ بِالأَشياء من ،اكروهرٌ دقلُ جبِ العطالةُ المهاين و وجوداتلَّةُ المع وَفه هكوَن .ء قَبلَ
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و دانشهااي مجموعه بيياز معلومات و عقليا حضورييصورت اكتسابه اشاره دارد كه  انسان وارد ذهن

؛ شودمي وارد عقليرونيبةگان حواس پنجياست كه از مجرايي، دانشهايمراد از علوم اكتساب.دشو مي

و شدهوارد عقليصورت درونهبيمادياشاره دارد كه خارج از مجاريي، به دانشهايعلم حضوريول

اس) ذاتى(سرشتيةعلم نيز به دو گون.شودمي ادراك عليو شنيدنى تقسيم شده :ندفرمود)ع(ت كه امام

1.»بخشد نمي علم شنيدنى براي انسان سودى،اگر علم سرشتي نباشد«
)338، حكمتهالبلاغ نهج(

ث فراوانيات ذكر شده در بحث عقل، احاديروايعقل، علاوه بر برخيمحتوا بودن علم براةدربار

)يعقل(دلى«: فرمودند)ص(امبريپ. شوديم از آنها اشارهين موضوع وجود دارد كه به برخياةدرباريگريد

و كه در آن چيزى از حكمت نباشد، مانند خانه و بياموزانيد اى مخروبه است؛ پس، دانش بياموزيد

2»فهميدگى به دست آوريد
ر( ج 1385،يشهريمحمدي ص8، على.)12، عقل، مادرزادى«: فرمودند)ع(امام

و دانش، به دست آوردنى 3»است
ج1403مجلسي،( ص1، و دانش، زندگى؛)160، بخش جان است

و ميرانندةكنند روشن و روشناةخرد و بهترةكننديينادانى؛ علم چراغ آنين هدايعقل 4»است تگر
محمدي(

ج 1385،يشهرير ص8، ديدر روا.)13، و«: فرمايندمي در اين باره)ع(امام صادق،يگريت هوشمندى

و دانش انسان، و حافظه بر فهميدگى هرمياز عقل تأييد شود، دانا،] الهى[ گاه عقل انسان با نور خيزد؛ پس،

و فهميده 5.»شودمي حافظ، تيزهوش، زيرك
ج( ص7همان، ،501(

 تعليم)ج

و روايات است مهم ديگري در قواي شناختيةواژ»ميتعل« بر وزن(ميتعل. رفته است به كاركه در آيات

بيتفع تيتعديمعناهل كه و در به كارو شكوفايي علمييافزا دانشيمعنهب) آيدمي عديه و برده شده

نيف اصطلاحيتعر وير براياتخاذ تدابيم، به معنيتعل: استز گفته شدهيآن انتقال دانشها، ارزشها، مهارتها

رسيآدمةآنها ضمن تجارب گذشتييو كاراياست كه درستييباورها ، 1381،يشكوه(ده استيان به اثبات

و تعل.)48ص ميم آنگاهيآموزش زميآ به كار تغيپديبرااينهيد كه در نوآموز وجود داشتهيرييد آمدن

داييباشد؛ چنانكه او را به انجام دادن كارها و بر بيامكانهاةريتوانا سازد ص1385ان،يمهد(.ديفزاياو ،5(

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
يكنُِ المطبوع: العلم علمانِ.1 ينفعَ المسموع إذا لَم لا و ، سموعو م طبوعم.
و تَفَقَّهوا.2 علِّموا، و كبَيت خَرِبٍ، فتَعلَّموا، منَ الحكمةِ شَيء فيه لَيس قلَب.
3.ادزِي اءلَمةُ الْعالَسجم و إفَِادةٌ لْمالْع و .هالْعقلُْ وِلَادةٌ
مميت الجهلِ؛ العلم مصباح العقلا.4 و ، منيرُ العقلِ و ، .هالعلم افضلُ هداي"و"لعلم محيي النَّفسِ
5.َفط منَ النوّرِ كانَ عالما حافظا ذَكيا هقلع تأَييد ، فإذا كانَ لمو الع و الحفظُ و الفهَم .نا فَهمِامنَ العقلِ الفطنةَُ
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آ(ن آيهيم، در چنديقرآن كر آ129هيآل عمران، آ164هي؛ بقره، پ)2هي؛ جمعه، ميامبران را تعلي، هدف بعثت

و حكمت معرف خو)ص(امبر اعظميپ. كرده استيكتاب بيتعل،ش را به طور خاصيهدف بعثت انيم

1ندا فرموده
ج 1403،يمجلس( ص1، :نديفرماميايانبيو دانشوريميف تعليح وظايدر توض)ع(يو امام عل)64،

2.»اند انسان برگزيده شدهيعقلةدن گنجهاى نهفتكرو شكوفا همانا پيامبران براى هويدا«
)1البلاغه، خطبه نهج(

امين اساس،يبرا و شكوفايتوان گفت بيين اثاره ويعقل است كه و باعث رشد شتر مورد نظر است

عل. شودمي تكامل انسان رايتعل،گريديتيدر روا)ع(يامام و رشدييشكوفايز برايچ ترين رسانندهياريم

3.ندا ان فرمودهيب) فرايند(عقل
ر( ج 1385،يشهريمحمدي ص6، ،426(

و فكر«م، به عنوانياز تعلياستاد مطهر آنميادي»پرورش عقل كيصرفاً انباشتن،كند كه هدف از

و ندر ذهن متعلّ... سلسله معلومات، اطلاعات، دانش ايم و استقلاليجاد رشد عقلانيست؛ بلكه هدف،

ص 1362،يمطهر(رنده استيدر ذهن فراگ) همچون قدرت استنباط(يفكر بييتأيبرايو.)3، خويد ش،يان

و را كه بدون تعقّيكند كه دانشمندانمي اشاره)ع(نيمعصومازياتيبه سلسله روا شنتفكرّل دهي، هر حرف

هميراب«:نديفرمامي)ص(امبر اكرميپ.دفرماينميـتكنند، مذممي را نقلاي شده كهيجهالت انسان ن بس

داياتيا رواي.»كندمي شنود، نقلمي او هر چه را و«: رند؛ از جملهكه به تدبر در كلمات اشاره همانا صرّاف

4.»ديكلام باشةنقد كنند
ص( )19همان،

كهمي استفاده گفته پيشاز روايات ينذهيو قوا) ساختار(و فعليت عقلييند شكوفايم، فرايتعل: شود

و علميو شناخت آن) محتوا( انسان است كه دانش و سازمان،در و فهم) عقل( ظرف و با درك قرار گرفته

اشيواقع و شكوفايشناختةا، قويت قين نوع دانش است كه قدرت درك حقايا. رسدميييانسان به رشد

ايرا برا بيانسان و معرفت را و كمال از اماميتيف علم، در روايدر تعرن التزاميا. دنبال دارده جاد كرده

كهيب)ع(يعل و روشنةكنند زنده،دانش«:نديفرمامي ان شده است بةكنند روح و از ينادانةبرندنيعقل

ج 1366،يآمديميتم(.»است ص2، ،165(

و علمشهياند و شكوفا،در اسلام) تعليم(يآموز ورزي و قوايينه تنها موجب رشد يشناختيعقل

و برتر انسان، و انديابر. شودمي انسانيدرجات معنويبلكه موجب رفعت شمندان،ين اساس، دانشمندان

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
.اُرسلتبالتعليم.1
.العقول ويثيروا لهم دفائن.2
.أعونُ الاَشياء علي تَزكيه العقل التَعليم.3
بكُِلِ ماسمع؛ كونوا نقّاد الكلام.4 محدث .كفي بالمرء جهلاً اَن
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و تكريبس فض)ص(امبر اكرميپ. اندم دين قرارگرفتهيار مورد توجه ترين نزديك«:نديفرمامي لت آنهايدر

و دانشمندانةمردم به درج با دانش ركن اسلام استةجويند«؛»ندپيامبران، مجاهدان و مزدش همراه

و جانشينان انب،علما«؛»شودمي پيامبران داده و وارثان پيامبرانيچراغهاى روى زمين و وارثان من ا

1.»باشند مي
ر( ج 1385،يشهريمحمدي ص8، ،18(

يعاطفيقوا

و ميل است»عطف«ة، از ريش»عاطفه« عواطف، احساسهايى هستند كه در ارتباط. به معناى توجه، كشش

وا،داراى شعور ديگر، در نفس انسان تحقق يافتهةبا يك موجود زند دارد تا به نفع آن گامىمى او را

و يگانگى كندكم با وى اظهار همدردى يا احساس ترح بردارد، يا دست مقصود از عاطفه در اين بحث،.م

آيكشش نفسانى يك انسان نسبت به موجود  و آهنرباستا انسان ديگر است؛ شبيه آنچه ميان در. هن آدمى

چ چنين حالتى احساس مى كسييزيكند كه به سوى مىيا ميا. شود كشيده باين و كشش، همراه ل

ج 1384مصباح يزدي،(.ستاو احساس)يا معنوييصورت مادهب(لذت ص2، ،57(

و اصطلاحي عاطفه و سه مفهوم مهم ساختاري، محتوينك به بررسيا،پس از بررسي معناي لغوي ايي

.شودميه اشارهيو تزك) محبت(قلب، عشقيعني؛يعاطفيفرايندي مرتبط با قوا

 قلب) الف

كلياز مفاهيكيقلب، همانند عقل، با توجه به كاربرد فراوان قلب در قرآن،. سازمان رواني انسان استيديم

كه توان نتيجه گرفت كه اصطلاح قلب در قرآن، با قلب مادى كاملاً متفاوت است مى و شايد بتوان گفت

قلب در هيچ كجاى قرآن، به معنى جسمانى آن به كار نرفته است؛ چرا كه اصولاً هيچ يك از اين كارها را

مى نمى و مرض كه و حتى در بعضى صفات نادر، مثل سلامت توانند صفات قلب توان به اندام بدنى نسبت داد

ون محفوظه به خوبى نشان دادهيمادى هم باشند، قرا و مرض، مفهوم مادى است كه منظور از سلامت

و معنوى آن مورد نظر است بلكه جنبه جسمانى آن دو نيست،  ج(.هاى روانى، اخلاقى ص1همان، ،235(

مسيف قلب، همانند قلب صنوبرياوظ ترينياز اساسيكي حئدر بدن كه و مماتيات ماديول

ااست بدن انسانيجسمان غي، حين) روح(يمادرين قسم از خلقت و ممات)ديجاو(يات معنويز مركز

ج1360،يمصطفو(است انسانيو روانيروحيقيحق ص9، اييعلامه طباطبا.)309، :ديفرمامين بارهيدر

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1.جرن دم و أهلُ العلمِ، طالب العلمِ ركنُ الإسلاهالنُّبوهأقرَب النّاسِ أهلُ الجِهاد صابيحم لمَاءين، العِالنَّبي عم عطى أجرَهو ي مِ،

و ورثَ و ورثتَي ،الأنبياء خلَُفاء و .الأنبياءهالأرضِ،
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ز،حياتءمبد و زندگى انسان در نخستين مرحلهيقلب است؛ مىاش به قلب تعلّ را حيات درق و گيرد

ج1417،ييطباطبا(شودمىآخرين مراحل نيز از قلب جدا  آيابر.)332ص،2، وجوديات فراوانين اساس،

و مماتيح«در آنها دارد كه  و سلامتصح«،)10بقره، آيه(»و مرضيماريب«،)20آيه محمد،(»ات ، شعراء(»ت

.به قلب نسبت داده شده است...و)89 آيه

بيحياصلةفيعلاوه بر وظ وقلبين كاربردهايشتريات قلب، وي، عاطفياحساسيهايژگيدر قرآن،

بعد از ابعاد وجوديا. استيجانيه ويترغ،يترك عمليا برايقيتشو،يانجام كاريانسان، او را براين ب

و گرايم«،)87 آيه،بقره(»و هوسيهو«مانندييهان اساس، واژهيابر. كندميكيتحر ،)27نساء، آيه(»شيل

و رجايام« خش«،)5 عنكبوت، آيه(»د و و در رواياز كارها...و»تيخوف اتيقلب در قرآن مطرح شده

وي، خواهشها، تمايفراوان بياز كاربردها...لات، شهوات على. ان شده استيقلب ا)ع(امام ن رابطهيدر

رو«:نديفرما مي رومي همانا دلها داراى خواهش هستند؛ گاه به چيزى و گاه ا را همانا دله. گردانندمي كنند

و رو گرداندنى 1»رو آوردنى است
ر( جيشهريمحمدي ص9، ، قلب را به عنوان كانون)ع(امام صادق.)518،

و احساسات معرف ميكردهيعواطف و رقّت در دل وجود«:نديفرما، و قساوت جايگاه خرد، مغز است

2»دارد
ص( و خواصى مانند اراده، عشق، نفرييعلامه طباطبا.)497همان، ت، بيم، اميد، خوف، رجا،، آثار

بيرا از كارها...ويل، علاقه، لذت، شاديم ج1417،ييطباطبا(.ديفرماميانيقلب )332ص،2،

جانات استيهيعاطفيتوان گفت قلب، مركز قوامي،يبا توجه به استنادات داده شده به قلب معنو

بيكه دارا بي؛عد استدو اينفسانيو خواهشهايلات شهوانيتما،عدك مياست كه در قرآن،يل منفين

يا.ر شده استياره تعببه نفس امب حقيش به تمايعد از وجود، گران دنيلات بايو گناهانيياير است كه

ترس، اضطراب، حسرت، غيظ، قساوت، غلظت، غفلت، زيغ، نفاق، انكار، حسد،: همچونييهايژگيو

و ق)يمنفيهايژگيو...(اندوه، ندامت د.ندا رآن معرفي شده، در بيگر، گراياز طرف يسوهش قلب

و حركتقيمثبت است كه تشويلات عاطفيتما وةدهند كننده رحمت،: همچونييهايژگيقلب به سمت

وأر (فت، انس، الفت، ذكر، توجه، انابه، اطمينان، آرامش، خشوع ،نيا بنابر. باشدمي)مثبتيهايژگيو...

و خصوص ويمياست كه نوعياتيقلب مركز صفات وجود دارد، كه يا انسانهادرآن... ل، حركت، كشش

ب به را .دهدمين سوقيسوي سقوط نزولي اسفل سافله سوي صعود كمالي اعلي عليين يا

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
فَاحملُ.1 للقلُوبِ إقبالاًو إدبارا، فإذا أقبلَت شهَوتها، إنَّ من قبلِ و إدبارا، فَأتُوها و إقبالاً شهَوةً .ى النَّوافلِوها علَإنّ للقُلوبِ
و الرِّقَّةُ في القلبِ.2 و القَسوةُ .موضع العقلِ الدماغُ،
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 محبت)ب

و واژه ويها محبت، عشق، مودت بهندايمياز جمله مفاه،...مرتبط با آن مانند الفت، رأفت، رحمت كه

و كاربردها عنوان مفاهيم يك. اشاره شده استبه آنهامحتوايي قلب در انسانيعاطفي از عواطفيمحبت،

بباجذّ بميا ناآگاهانه در دل موجود زنده ايجاديصورت آگاهانهه است كه و او را ايشخصيسوه شود

ديچ و واژه. كندمي جذبيگريز ديها اين مفهوم و عواطف ذاتى ر انسان مرتبط با آن، از احساسات

ذياست كه در ارتباط با و ديك موجود زنده ويمي گر در نفس انسان تحققيشعور و وايابد دارديم را

د ويگر گام بردارديتا به نفع آن موجود وا احساس ترحيياظهار همدرديا حداقل با ؛كنديگانگيم

دليحالت چيكه در ملايزيك موجود زنده، نسبت به و خواستهيو با تمايتميكه با وجود او اويهالات

پديتناسب ج1384،يزديمصباح(.ديآميديداشته باشد، ص1، ،315(

ه»معطي محبت«قرآن كريم، خداوند متعال را و كسيمعرفي كرده كه در انسان به وديعه گذاشته چ

1جاد آن را نداشته استياييغير او، توانا
الهى بيان شده كه موجب محبت از جمله نعمات.)63انفال، آيه(

و صميميت بين انسانها مي 2شود برادرى
ا.)103آل عمران، آيه( :نديفرمامي)ع(ن اساس، امام صادقيبر

مي نيكوكاران، وقتى با هم روبه« شوند، اگر چه دوستى خود را به زبان نياورند، دلهايشان با همان سرعتى رو

به كه قطرات باران در آبهاى رودخانه ميها مي هم هم پيوندند، به يكديگر و بدكاران، وقتى با پيوندد

مي روبه شوند، اگر چه به زبان اظهار دوستى كنند، دلهايشان از يكديگر دور است، همچون دورى رو

ر(.»دلهاى بهايم از يكديگر، هر چند مدتهاى طولانى بر سر يك آخور با هم علوفه خورند ،يشهريمحمدي

ص4ج ،540(

و محبت زياد معنةيكي ديگر از عواطف است، كه علاق»عشق« گرفته»عشَقَ«ةو از ماديشديد قلبي

و آن در عربى نام گياهى است كه به هر چيز برسد در آن مى و آن را تقريباً،پيچد شده است محدود

مى محصور مى و در اختيار خود قرار مى،اين گياه در فارسى. دهد كند در انسان.شود پيچك خوانده

مى حالت محبت شديد كه او را منحصراً و محبوبش به وجود متوجه محبوب كند، نوعى يگانگى بين فرد

مى مى و همه چيز فرد را در اختيار محبوبش قرار مى آورد ج1414ابن منظور،(3شود دهد، عشق خوانده ،10،

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
بينْ.1 أَلَّف ينْوب ا أَلَّفْتم جميعا ما فىِ الأَْرضِ أنَفَقْت َلو قلُوُبهِِميمكح بينهُم إِنَّه عزِيزٌ أَلَّف نَّ اللَّهلَاك و قُلوُبهِِم.
بينْ.2 فأََلَّف اءدأَع كنُتُم عليَكُم إِذْ اللَّه تمعاذْكُروُاْ ن ولىع كنُتُم و بنِعمته إِخوْانًا فأََصبحتُم فأَنَقَذَكُمقلُوُبكُِم منَ النَّارِ شَفَا حفْرَةٍ

يبينِ ككذََال لكَُم ءاياتهمنه½ا اللَّهلَّكمون لَعَتْدته.
و العشَقَةُ.3 تذَبْل العشَقةَُ إِذا قطعت، يذْبلُ من شدة الهوى كما و تَصفَرُّ: سمي العاشقُ عاشقاً لأَنه تدَقُّ تخَْضَرُّ ثم .شجرة



و عاطفي انسان در آموزه  �77 هاي اسلام تحليل مفاهيم شناختي

و علاقعشق به معناي محبت شديد همراه با تكلّ.)251ص وةف و احساسات خاص اوج علاقه، عواطف

ج1375طريحي،(است ص5، ولي معناي آن كه همان،نرفته به كارهر چند در قرآن كريم، لفظ عشق.)215،

و افراط در محبت است كسانى كه ايمان آوردند، شديدترين«: به عنوان محبت شديد ياد شده است،مبالغه

1»محبت را به خدا دارند
به بافضيلت«:فرمودند)ص(يامبر اكرمپ.)165بقره، آيه( ترين مردم كسى است كه

مى عبادت عشق مى و دست به گردن آن و با بدنش به آن اقدام ورزد و آن را با قلبش دوست دارد آويزد

2.»ورزد مى
ج 1403مجلسي،( ص67، ،253(

كهينيز»مودت« رادر كي از مفاهيم عاطفي است و عشق ،»ودود«. رساندمي ظاهر معنايي بين محبت

اي، برقرار كردن پيوند عاطفي قرآن كريم در آيه. حسناى الهي در قرآن بيان شده استييكي از اسما

و اوليااقوي بين مؤمن و اقرباي پيامبر اكرمين و فرموده است)ص(خدا بگو من از«: را درخواست كرده

محكنم به جز مود شما در برابر رسالتم مزدى طلب نمى و و نزديكانمت و)23شوري، آيه(3»بت نسبت به اقربا

آ كلميان زوجيمةديگر، رابطايهيدر و رحمت تعبةن را نيز با واقع؛در.)21روم، آيه(4ر كرده استيمودت

پياصلةاين آيه، رابطدر  و و يگانگيزوجين كه موجب اتحاد دو روح ت، با عشق، مود،شودمي آنهايوند

و صم ويميصفا ج1371قرشي،(.دوست داشتن شديد بيان شده استت ص7، ،192(

 تزكيه)ج

و تهذيتزك ديب، از مفاهيمي است كه در فرهنگ قرآنيه يمعنا. رفته است به كارمي، همواره با تعلينيو

و پاك گردانيلغو بيآن، زدودن ج 1375،يحيطر(ان شده استيدن ص1، بهةي، تزكراغب.)204، نفس را

بريمعن و جان و شكوفا كردن نفس و خصوصيبه طور؛ان كرده استيشد دادن اتيكه انسان به صفات

و خوب موصوفيشا ص1362،يراغب اصفهان(دشوسته بهيه با تعليتزكيهمراه.)380، م در قرآن، با توجه

به هم و شكوفامعني معنا بودن آن دو، كه امي آمده است؛ نشانييرشد بادنيدهد كه متعلَّق هميو، د با

ب. متفاوت باشد و قوايان شد، متعلَّق تعليچنانچه نيرسد متعلَّق تزكمي نظرهبو استيشناختيم، عقل زيه

كهينديفرا،ميكه تعل همچنانيعني باشد؛ انسانيعيدر وجود فراطبيقلب، به عنوان ساختار عاطف است

و باعث شكوفاطي آن،  و دانش در عقل قرار گرفته نشودمي انسانيو كمال شناختييعلم ز در اثري؛ قلب

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1.لَّهل حبا َنوُا أَشدالَّذينَ آم و.
منْ عشقَ الْعبادةَ.2 منَأفَْضَلُ النَّاسِ حبَأص ما يبالي علَى لَا وَفه لهَا و تَفَرَّغَ هدسِبج و باشَرهَا ا بِقَلبِْههبأَح و علَى عسرٍ أَم فَعانَقهَا الدنيْا

.علَى يسرٍ
إلاَِّ الْمودةَ في الْقُربْى.3 عليَه أَجراً ئلَكُُملا أَس .قلُْ
4.عج ةًومحر و مودةً نكَُميب .لَ
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علايتزك و و وابستگيه، شكوفا كماليآن در راستايهاو نفرتهايق دوستمتعلّ،دهشآن هدفداريهايق

.رديگمي قرار

كركه توان گفتمي در استناد تزكيه به قلب اياولاً، در قرآن انسان به نفس داده شدهيه برايسناد تزكم

و شكوفا كرده استيهر كس تزك«:است 1»ه كند، همانا نفس خود را پاك
آ.)18فاطر، آيه( يات فراوانيدر

آ: قلب آمده استينفس به معنانيز، آ37هياحزاب، آي؛8هي؛ فاطر، آ77هيوسف، ق، آ16هي؛ 96هي؛ طه،

جينامه قرآن فرهنگ(...و ص4، بيهمچن.)1535، رفته به كارنفسيز به معناين قلب،ن مورديدر چند،عكسرن

آ: است آ283هيبقره، ق، ر(....و33هي؛ جيشهريمحمدي ص8، ،214(

كرةثانياً، با توجه به كاربرد فراوان واژ و كلمات مترادف با آن در قرآن و عدم كاربرد واژهيقلب ايم

 به كارقلبييشكوفايه برايكتزةتوان گفت واژمي در آنها،يعاطفيو پرورش قواييشكوفايگر برايد

آيملاصدرا در تفس.انده را به قلب نسبت دادهيران، متعلََّق تزكاز مفسيرفته است؛ چنانچه برخ ةسور14ةير

ص7ج، 1366، متألّهينصدرال(»ل استينفس، پاك نمودن قلب از رذاةيمراد از تزك«:ديفرماميياعلةمبارك ،

ش.)389 راك قولير نمونه، به عنوانيتفسدر نيزيرازيمكارم چنيپذ آن و بيرفته قول ديگر«: كندميانين

ا رذاه، پاكين باره اين است كه منظور از تزكيدر بهيسازى دل از و انجام اعمال صالح است، ل اخلاقى

و به قرينةآيات فلاح در سورةقرين ش(.»شمسةسور9آيهةمؤمنون ج 1374،يرازيمكارم ص26، ،402(

منشأ«مانند قلب به عنوانِ؛استيبار عاطفينسبت داده شده به قلب در قرآن، دارايها ثالثاً، اكثر واژه

و رأفت د«،)27 د، آيهيحد(»رحمت و وحشت«،)63انفال، آيه(»گرانيمركز اُنس گرفتن با ،)12 انفال، آيه(»ترس

و سخت« ملاينرم«،)159آل عمران، آيه(»يغلظت و انزجار«،)159عمران، آيهآل(»متيو )45زمر، آيه(»اشمئزاز

ص1ج، 1384،يزديمصباح(...و د.)138، آدم ترين گر، قلب به عنوان مهمياز طرف و روان ،يعضو در روح

و ضلالتيمركز هدا«مانند قلب به عنوان؛و استعمال شده استكردهينيآفر در قرآن نقش آل عمران،(»ت

ب«،)84صافات، آيه(»يو روانيت روحمنبع سلام«،)7آيه  و راهنما«؛)10بقره، آيه(»روانييهايماريمنشأ امام

و مالك آنها«،»بدنير اعضايسايبرا پذ«،»فرمانده ر(»رش وجود خدايظرف ج 1385،يشهريمحمدي ،9،

و بغض«و)503ص بح ديبه معنايات فراوانيكه در روا»منشأ ديتمام و اساس مين طرح شدهن

2.است
ج 1413،ينيكل( ص2، ،125(

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
و إِلَى اللَّه المْصيرُ.1 هنَفْسل يتَزَكَّى فإَنَِّما .منْ تَزَكَّى
االله.2 االله:)ص(قال رسول و التبري عن اعداء و توالي اولياء االله .اوثق عري الايمان الحب في االله والبغض في االله
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باگفته پيشبا توجه به موارد چةيد سؤال كرد پس منظور از تزكي، و نفس يست؟ با توجه به معنايقلب

و كاربرد آن درباريتزكيو اصطلاحيلغو هةه و بايقلب، به عنوان مركز احساسات، عواطف و جانات

ميدوگانه برايتوجه به كاربردها و كهيب اين گونهتوانميه؛يتزكيمتقابل ذكر شده برايعناآن ان كرد

بعد تزكي حقيه به زدودن قلب از تمايك دنيلات و تمايياير ويلات شهوانيو پاك كردن نفس از گناهان

دب. استينفسانيخواهشها و معنايعد و باروريه، به معنايدوم تزكيگر قلب وكرشكوفا دن استعدادها

فضايمثبت عاطفاتيخصوص و كرامات اخلاقيو رشد دادن ذيابنابر.در قلب استيل يل برخين، در

كر شودمي، مشاهده)18فاطر، آيه(نفسةيمربوط به تزكيهاهيآ نتيكه قرآن صيتزكةجيم ويه را رورت

.ديفرماميانيب) قلب(كامل شدن نفس

و قواياست كه ماهيآن رشد،هيتزك؛يعبارتهب تغينفسانيت قلب صييرا آنچنان رورتير داده كه

بمي قراريانسان را سرشار از عواطفييت خدايو ظرفييانسان را خدايجوهر وجود سويه دهد كه او را

و صفات جمال و قرب الهي نزديك،ه حركت دادهيه الهياسما ا. كندمي به مقصد كمال دريدر ن رابطه،

جايوقتيتيروا روياز پمين سؤاليزميگاه خدا در مؤمن را مأمنِيقلب انسانها)ص(امبر اكرميكنند،

بيقرار گرفتن صفات اله ر(دنيفرماميانيخدا ج 1385،يشهريمحمدي ص9، بايله، تزكيوسنيبد.)505، ه

رذيدن قلب معنوكرپاك وياز صفات و شكوفا كردن  شودمي آن، باعثةزيپاكولهيفضيهايژگيله

رس سويانسان به و مقصود خود كه بهيمقصد .ندكحركت،متعال استيخداقرب دن

و نتيجه گيري  بحث

و دين، يكي از ضرورتهايي است كه امروزه در تبيين مفاهيم دينيةپردازي در تلفيق حوز بحث نظريه علم

و توسعبهتواند كمك شايانيمي بخشيدن به موضوعات علمياو در غن و دينةپيشرفت اين.دبكنعلم

و عاطفه پرداخته استةمقاله در راستاي اين مهم، به تبيين مفاهيم ديني در حوز در اين رابطه،. شناخت

و فرايند تبيين شده است چنانچه در متن مقاله. مفاهيم مرتبط با اين دو حوزه، در سه موضوع ساختار، محتوا

و قوايمركز ساختار،مطرح شد، عقل و تشخيينااست كه توايادراكيشناخت نيادراك وهايكيص

دنئر امور مربوط به مسايق، تدبيحقا اخُرويويل و دانشاي علم، مجموعه. را دارد...وي، ييها از معلومات

باست و عقل انسانيا حضورييصورت اكتسابه كه درشوارد ذهن ده، به عنوان محتواي آن سازمان

.كندميه به فعل تبديلعقل را از قويناختشيو قوايم، استعدادهاي ساختاريفرايند تعل

ويعاطفيو معنوي انسان، قواين راستا، قلب نيز به عنوان يك جزء ساختاري از خلقت فطريهمدر
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بيتما و تهذيب شكوفاه لات را و. كندمي صورت محتوايي در فرايند تزكيه تزكيه، به فرايند شكوفايي

كشهاشتكاملي نگر ر: با محتواهاي عاطفي، همچونمثبت قلبيهاشو فت، انس، الفت، ذكر،أرحمت،

و و تعالي سوق... انابه از. دهدمي اشاره دارد كه انسان را به كمال و زدودن دل تهذيب، به پاك كردن

و:، با محتواهاي منفي همچونينفسانيو خواهشهايلات شهوانيتما ... حرص، حسد، بخل، غيظ، قساوت

بن را از حضيض ذلّاشاره دارد كه انسا و سقوط وياين اساس، تزكبر. داردمين بازياسفل سافلهت ه

ن بعد و نفس، به پاك كردن قلب از تمايتهذيب، در دو ويلات شهوانياز قلب و زدودن نفس از گناهان

بيويدل نبستن به مظاهر دن كبر، غلظت، قساوت، ترس، اضطراب، حسرت: همچونين بردن صفاتيو از

و بارورياز...و و شكوفا اميدن استعدادهاكرك طرف و مسيمثبت، آرزوها ور تقرّيدها در و كمال ب

و رشد دادن فضايبه خصوصيابيدست و كرامات اخلاقيات مثبت ت، انس، الفت،يميصم: در قلب، ماننديل

و . پردازدمي..انابه، آرامش، خشوع

 منابع

چ دوم)1373(ترجمه ناصر مكارم شيرازي؛قرآن كريم� .، قم، دارالقرآن الكريم،

.، تهران، جاويدان)1360(ترجمه ابوالقاسم پاينده؛الفصاحه نهج�

چ چهارم) 1379(ترجمه محمد دشتى؛البلاغه نهج� .قم، مشرقين،

چ سوم، دار، بيروتلسان العرب؛)1414( ابن منظور، محمد بن مكرم� .صادر،

شن روان؛)1387(استرنبرگ، رابرت� و الهه حجازي، تهران، سمتاختيشناسي .، ترجمه كمال خرازي

و پروين كديور، تهران،، شناسي شخصيت روان؛)1372(روين، لارنسپِ� ترجمه محمدجعفر جوادى

.مؤسسه خدمات فرهنگى رسا

و دررالكلم؛)1337(عبدالواحد بن محمد تميمى آمدى،� ، ترجمه محمدعلى انصارى، قم، غررالحكم

.دارالكتاب

ا� ف؛)1362(يصفهانراغب چ دومي، تهران، خورشالفاظ القرآنيمفردات .د،

و پرورشيمبان؛)1381(ني، غلامحسيشكوه� چ هفتمي، مشهد، آستان قدس رضوو اصول آموزش ،.

.، ترجمه يحيى سيد محمدى، تهران، هماهاى شخصيت نظريه؛)1377(شولتز، دوآن�
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على صدوقشيخ� لا يحضره الفقيه؛)ق 1413(بن بابويه قمى بن حسين، محمدبن ، قم، اسلامى وابسته من

چ سوم به جامعه مدرسين حوزه علميه قم ،.

، تحقيق محمد خواجوى، قم،)صدرا(تفسير القرآن الكريم؛)1366(هين، محمد بن ابراهيملّأصدرالمت�

چ دوم .بيدار،

مد، الميزان في تفسيرالقرآن؛)ق 1417(طباطبايى، محمدحسين� چ قم، جامعه رسين حوزه علميه قم،

.پنجم

، كتابفروشى مرتضوى تهران،، تحقيق سيد احمد حسينى، مجمع البحرين؛)1375(، فخرالدينيحيطر�

.چ سوم

على� چ ششمهدارالكتب الإسلامي، تهران، قاموس قرآن؛)1371(اكبر قرشى، سيد ،.

چ چهارم، تهران، دارالكتاب الاس الكافى؛)1413(كلينى، محمد بن يعقوب� .لاميه،

.، بيروت، دارالاحياء الثرات الاسلاميهبحارالانوار؛)ق 1403(مجلسى، محمدباقر�

ري� .ترجمه حميد رضا شيخي، قم، دارالحديث،ميزان الحكمه؛)1385(شهري، محمد محمدي

،حكمت نامه پيامبر اعظم،)1386(پژوهشگراناز جمعى همكارىبا محمدشهري، محمدي ري�

 اولچ،ديثالح دار،قم

).ره(يني، قم، مؤسسه امام خم)اخلاق در قرآن(مشكات مصباح؛)1384(ي، محمدتقيزديمصباح�

و نشر كتاب، تهران التحقيق في كلمات القرآن الكريم؛)1360( مصطفوى، حسن� .، بنگاه ترجمه

و تربيتعل؛)1366(ي، مرتضيمطهر� چ دهمت در اسلاميم .، تهران، الزهرا،

ش� .ه، تهران، دار الكتب الإسلاميتفسير نمونه؛)1374(، ناصريرازيمكارم

تعليمبان؛)1385(ان، محمدجعفريمهد� تربيو اصول و رو(تيم وينگر كرد جامعيبا

.، تهران، ساوالان)يپژوه ندهيآ

چ دوممعراج السعاده؛)1361(نراقي، ملا احمد� .، تهران، رشيدي،
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بي، در انجام واجبات عشقايح علميترج؛)1389(صفت، ابراهيم نيك� نيا ترك محرمات
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